
   »مشعل« در گپی با چند تن از كاركنان اقماری صنعت نفت جويای مشکلات و حرف دل آنها شده 
و برخی پرسش های آنها را با يک روانشناس مطرح كرده  است

از دلتنگی تا دکل

 »كافی است يک روز به اينجا بيايند 
واز نزديک زير دمای بالای ۷0 درجه 
بايستند و فقط بايستند. اصلا بروند در 
حالت  بهترين  اين  بنشينند.  كمپ 
ممکن در اينجاست تا بفهمند ما چه 
می كشيم«. اين عين جمله چند تن از 
عملياتی  مناطق  حفاری  كاركنان 

خطاب به مسئولان ذی ربط است.
بی گمان از كودكی های مان در خاطر 
داريم و شايد تنها يادگاری از نفت 

كه  همان  شايد  باشد.  برای مان 
می خواهم بگويم، در ذهن شما هم 
نقش بست. تنها يادگاری ما از نفت، 
چهار چرخه های نفت با پيت های نفتی 
بود كه در روزهايی يک طرف خيابان را 
قرق می كرد. پيت های نفت مان را برای 
مدتی غرق نفت می كرديم و كمی از آن 
حبس  خانه  پستوهای  در  هم  را 
می كرديم. سر آخر هم مقداری از آن 

والور  چراغ  توی  را 
سرازير می كرديم، 
ته  تا  را  فتيله اش 
و  بالا  می كشيدم 
شيشه  ی  جلو
فش  شفا نيمه 

و  می نشستيم 
و  نفت  بوی 

ا  ر ما  گر

می ريختيم توی وجودمان.
ی  ه ها ند ما ته  ين  ا يد  شا
خاطره هايمان از آن دوران باشد؛ اما 
هنوز هستند آدم هايی كه دستان شب 
وارشان از سياهی نفت و لباسشان از 
بوی تلخ آن جدا نشده است. يکی از 
آنها مردی است به نام قاسم، قاسم 
مزرعه. با 4۸ سال سن و حدود ٢۶ 
سال فعاليت عملياتی در شركت ملی 

حفاری نفت در دستگاه ۶۳ فتح.
گفت وگوی مان بنابر دلايلی تلفنی 
برقرار شد. با وجود اينکه بارها و بارها 
از مشکلاتش برای خبرنگاران گفته 
بود، بی آنکه ترتيب اثری داه شود؛ اما 
تک تک سوالات من را با حوصله پاسخ 
گفت. وقتی از شرايط سخت كار از او 
پرسيدم، با آن لهجه بامزه كه تلفيق دو 
خطه آبادان و اهواز بود، برايم تعريف 
كرد كه در همان ابتدای كارش خاطره 
تلخی از ماموريتش داشته. با صدای 
آرام كه ناراحتی اش را فرياد می زد، 
گفت: »وقتی برای اولين بار از ماموريت 
برگشتم، فرزندم مرا نمی شناخت.« 
گويی اين خاطره تلخ بيش ازخاطرات 
ريز و درشت برايش پررنگ بود. كافی 
بود كمی در كلامش دقيق شوی تا عمق 
ناراحتی پنهان شده در كلماتش را 
گفت:  برايم  را  مشکلاتش  بفهمی. 
»مشکلات كاركنان اقماری زياد 
اولويت،  حسب  بر  اما  است؛ 
مشکلات كاری بيشتری داريم و 
چون من رئيس دستگاه هستم، 
علاوه بر مشکلات خود، مشکلات 
كاركنان زير مجموعه خود را نيز 

بايد مرتفع كنم.
درباره مشکلات خانوادگی 
در اين ٢۵ سال كه بنده در 
ليت  فعا عه  مجمو ين  ا
نگرانی  هميشه  می كنم، 
دوری از خانواده و مشکلاتی 
كه در نبود من برای شان 
مجبور  و  می افتاد  اتفاق 

بودند به تنهايی آن را رفع 
كنند، بوده است.زمانی كه 

صاحب فرزند هم شدم، غريبه بودنم 
بود.اينکه  دهنده  آزار  آنها  برای 
نمی توانستم خلأ نبودنم را برايشان پر 
كنم، هميشه باعث رنجش خانواده 
هم  آنها  تربيت  بحث  در  می شد. 
نمی توانستم سهيم باشم و همسرم 
زحمات تربيت فرزندان را به تنهايی 

متحمل می شد.
تربيت  در  كه  آسيبی  بيشترين 
با آن مواجه بوديم، بحث  فرزندان 
تحصيلات آنها بود كه نتوانستند به 
مدارج علمی دست يابند.« اين را در 
حالی می گفت كه صدايش حسرت 
عميقی را بر دوش می كشيد. حسرت 
از اينکه اگر بيشتر در كنار خانواده اش 
بود، بچه هايش همانی می شدند كه او 
آرزويش را داشت. او بارها به اين 
موضوع اشاره كرد؛ موضوع نبودنش 
د  می كر سعی   . بچه ها بيت  تر و
حرف هايش را قورت دهد، گلايه ای 
داشت؛ اما سکوت می كرد تا بيشتر از 

مشکلات كاركنانش صحبت كند.
گذشت،  صحبتمان  از  كه  كمی 
متوجه شدم روز های استراحتش را 
می گذراند. اين را از صدای نوه هايش 
فهميدم كه گاهی از پشت تلفن شنيده 
و  كردم  كوتاه  را  می شد.صحبت 
تا  پرسيدم  هم  پشت  را  پرسش ها 

وقتش را بيش از اين نگيرم.
ی  نشست ها ه  ر با ر د قتی  و  
عملياتی  مناطق  در  روانشناسان 
پرسيدم، با نا اميدی گفت: »در اين 
مدتی كه من كارمند نفت بودم، هيچ 
نشستی با اين موضوع برگزار نشد. 
تنها امکاناتی كه در اختيار كاركنان 
گذاشته شده، بيمارستانی است كه به 
خاطر مشکلات شنوايی و بينايی ناشی 
آنها  اختيار  در  كاری،  شرايط  از 
گذاشته اند. اما تا به حال شخصی برای 
كمک در رفع مشکلات كاركنان به اين 
منطقه نيامده و پزشکانی كه 
دارند،  حضور  مناطق  در 
پزشک يار هستند برای مواقع 

ضروری و حوادث«.

نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 867  16

مشعل  شادی بهرام عليان  شايد تعجب كنيد كه بين تمام مشاغل 
دنيا، حفاری هم در زمره سخت ترين مشاغل قرار می گيرد؛ چرا كه   نشانه های 
مخصوص مشاغل سخت را دارد. شش مشخصه ای كه مشاغل سخت را از ديگر 
مشاغل متمايز می كند، عبارتند از: قرار گرفتن در معرض انواع آلودگی، شرايط 
نا امن محيط كار، قرار گرفتن در معرض اشعه های مختلف، خطر سوختگی های 
خفيف، بريدگی ها، انواع جراحت ها، گزش و نيش حشرات و حيوانات و قرار 
گرفتن در معرض انواع عفونت ها،. كار حفاری و به طور كلی، كار در مناطق 
عملياتی ناگزير، از مواجهه با اين خطرات است؛ ولی جای تعجبی كه اول جمله 
نشسته است، به اين دليل است كه حفاری در كشور ما با داشتن بخشی از اين 
مشکلات؛ اما هنوز در رتبه مشاغل سخت، برای دريافت مزايای سختی كار 
قرار نگرفته است. اين مشکل تنها يکی از صدها مشکل كاركنان اقماری است. 
ديگر مشکلات آنها به خانواده و محيط كاری مربوط می شود. در اين شماره 
سعی كرده ايم با شنيدن مشکلات كاركنان اقماری نفت،پژواک صدای آنها 
باشيم و رساننده آن به مسئولان مربوطه. به اميد آنکه بتوانيم گامی در مسير 
رفع آنها برداريم. در اين زمينه گفت و گوهايی با چند نفر از كاركنان  اقماری 

حفاری انجام داده ايم كه می خوانيد:

اشــــاره

کارکنان


